
گرگ نیکوکار
گی  ند ر جنگلی ز » د گی گر »

می کند  و از پدرانش آموخته 

است باید مراقب آن باشد.  

«گرگی» زوزه می کشد و با ترسی که 

در دل دیگران می اندازد، آن ها را از خطر دور 

می کند. او حکم ران جنگل است. جغد این 

را نمی خواهد! پس به گرگ می گوید که بهتر 

است برود و دنیا را بگردد و یک کار درست 

و حسابی یاد بگیرد تا جانوران دیگر از او 

نترسند. گرگ تصمیم می گیرد که خودش 

را عوض کند و از جنگل می رود. امّا آیا با 

رفتن گرگ، صلح به جنگل می آید و ترس  از 
میان می رود؟

زمان زیادی از رفتنِ گرگی نمی گذرد که 

جغد آمدن دوره ای زرّین را مژده  می دهد: 

«دوره ی حکومت وحشت به پایان رسیده 

است و همه آزادند.» روباه با تأیید حرف 

جغد، در همان لحظه، مرغی را به دندان 

می گیرد. این یعنی دوره ای خوش برای 

ع شده بود و هیچ کس  و خیلی ها شر

نمی دید که قوی ترها نیرومندتر شده اند و 

گستاخ ها پرروتر هیچ کس متوجه نشد که 

ترسوها ترسوتر و بی سروصداها کم وبیش 

لال شده اند. حالا نوبت جغد است تا 

حکم رانی وحشت را آغاز کند!

زمستان از راه می رسد و گرگ که پزشک 

شده است به جنگل باز می گردد اما کسی 

به مطب او نمی رود چون جغد به همه 

می گوید: «گرگی که درمان می کند، گرگی 

است در لباس میش!»است در لباس میش!»
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